
  عادل خيري:
مسجد طراز انقاب اسللامي افرادي مثل 
مصطفي رو تربيت مي كنه كه خودشللون 
مي تونن خانه خدا رو آباد كنن و منشأ خير 

وبركت بشن براي جامعه. 
  مرضيه يوسفي:

اهميت و مسللجد محور بودن مراسللمات 
فرهنگي رو از شللهيد مصطفللي صدرزاده 
مي توان آموخت ايشللان مربللي صالحين 
بودند و براي بچه ها در مسجد كاس برگزار 
مي كردنللد. يادمون نللره كه يكللي از رمز و 
رازهاي سعادتمندي ايشان ريشه در مسجد 

داره.  #مثل_مصطفي  #نسل_انقابي
  فاطمه عباسي:

اي كاش بدونيم كه شللهدا از فضا نيومده بودن  و 
يك نگاهي به زندگينامه شهدا بندازيم و متوجه 
مي شيم كه گاهي وقت ها يك مسجد حكم يك 
دانشگاه رو داره واسه افراد مثل مسجد اميرالمونين. 

واسه شهيد صدرزاده.  #مثل_مصطفي
  كاربري با نام »مصطفي«:

مسللاجد ما پرورش دهنده شللهدايي مثل 
مصطفي صدر زاده هستند كه دين اسام و 
حريم ائمه بي مدافع نماند.  #سنگر_انقاب

  رضا حيدري:
وقتي امام خميني)ره( رحلت كرد او تنها سلله 
سال داشت و حالا هشت سال است كه از شهداي 
نهضت حضرت روح الله به حساب مي آيد... آقا 

مصطفي صدرزاده رو مي گم!  #مثل_مصطفي
  احمد ياري:

جوري زيبا زندگي مي كرد كه حاج قاسللم 
مي گفت من عاشللق و دلباختلله اين جوان 
شللدم. خدايا كمكمون كن مثل مصطفي 

باشيم.  #ميم_مثل_مصطفي
  كاربري با نام »راحيل«:

 شهيد صدرزاده جواني مسجدي و بسيجي 
كه دغدغلله كار فرهنگي داشللته؛ اينكه از 
سللوريه و حلب سللر در مي آورد مرا به يك 

نتيجه اي رسللاند؛ كه انسللان اگر براي خدا 
كارهاي كوچك انجام دهللد راه هاي بزرگ 
شدن ناخودآگاه به او نشللان داده مي شود. 
فعاليت هاي كوچك اما مؤثر نسللل انقابي 

تربيت مي كند  #مثل_مصطفي. 
  هما سعادت:

نذر حضرت عباس بود و در روز تاسوعا به شهادت 
رسيد... و امروز فانوسي  مثل مصطفي براي نسل 

انقابي روشن است تا راه را گم نكنيم. 

  زهرا سليماني:
از نكات قابل تأمل در زندگي شهيد مصطفي 
صدرزاده، جديت در انجام كارهاي فرهنگي 
وتربيتي براي نوجوانان، ارادت به شللهدا به 
خصوص شللهداي گمنام و همچنين اصرار 
در تهيلله و اسللتفاده از رزق حال اسللت. 

 #مثل_مصطفي  #نسل_انقابي
  ولي الله بابانژاد:

در كار فرهنگي مسجد بيشتر از همه بايد به 

مثل مصطفي بود و با حضور در  مسجد تراز 
با الگوبرداري از شهيد عزيز انقابي در حوزه 

فرهنگي به پا كرد. 
  محسن زمان پور:

ايللن جوان هللا از مسللجد رفته انللد و جان 
خودشان را در راه خدا داده اند؛ نقطه  عزيمت 
عبارت است از مسجد؛ خيلي حرف بزرگي 
است، حرف مهمّي است.  #مثل_مصطفي 

 #مثل_عباس

مثل مصطفي شدن
با فراخوان رسانه KHAMENEI. IR كاربران از شهيد مصطفي صدرزاده و فعاليت هاي او در مسجد نوشتند

به دنبال فراخون رس�انه KHAMENEI. IR براي ش�ركت در رويداد ملي »مثل مصطفي«، 
اين هشتگ به يكي از هش�تگ هاي داغ فضاي مجازي در روزهاي گذشته تبديل شده است. 
در اين فراخوان به مناس�بت روز مسجد بناست به ياد ش�هيد مصطفي صدرزاده فعاليت هاي 
فرهنگي اي را در مساجد سراسر كشور آغاز كنند. نام شهيد صدرزاده به دليل فعاليت هاي اين 

شهيد مدافع حرم براي احيا و زنده نگه داشتن مسجد است. شهيد مدافع حرم »سيدمصطفي 
صدرزاده«، معروف به سيدابراهيم، در سه سالگي اش در روز تاسوعا از حادثه اي نجات پيدا كرد، 
مادرش او را نذر حضرت عباس كرد تا در ۲۹ سالگي اش در روز تاس�وعاي سال ۹۴ در دفاع از 
حرم اهل بيت)ع( به شهادت رسيد. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران را مرور كرده ايم. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تلاش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

راه علي)ع( را نرفتيم
آيت الله محمدتقي بهجت )ره(:

افراد بشللر چه بيماري دارند كه راحت نمي نشينند، و پيوسته بر 
سر قدرت طلبي و رياست و مقام با هم  مي جنگند؟! ما همين قدر 
 مي فهميم كه مُلك دنيا باقي و پابرجللا نمي ماند و از بين  مي رود. 
حضرت اميرالمؤمنين )ع( در وقت رياست و حكومت ظاهري چه 
پوشاك و خوراكي داشت؟! حلوايش اين بود كه خرماي خشك را 
ريز ريز  مي كرد و داخل ماست  مي ريخت تا ماست شيرين شود، و 
آن را با نان خشك )آن هم نان جو( ميل  مي نمود و  مي فرمود ممكن 
است اينها را هم كساني نداشته باشند. ولي ما اين راه را نرفتيم، و 

كفّار كردند آن چه كردند و بر سر ما آوردند، آن چه آوردند. 
منبع: كانال تلگرامي »آيت الله بهجت)ره(« به استناد كتاب در 

محضر بهجت، جلد اول، نكته ۵۱۰

   آیينه نفس

مادرها به روضه نياز ندارند

محمد كلهر در توئيتي نوشت: كمال الدين بهزاد بيشللتر از ۵۰۰ سال قبل حمام ايراني را 
به زيبايي تصوير كرده كه شللامل بينه )رختكن(، ميان در و گرمخانه است. در اين نگاره، 
۱۱ نفر ترسيم شده اند كه خدمتكاران هر يك كاري را انجام مي دهند؛ از دلاكي تا آويزان 

كردن حوله. 

صفحه توئيتري »ايران با شللكوه« نوشللت: ايل راه هاي عشللايري چهارمحال وبختياري، 
مسيرهاي سخت گذر و ارتفاعات پرُخطري هستند كه با چالش عبور از رودخانه هاي خروشان 
همراه است. عشاير بختياري با كلك سواري از رودخانه بازفت عبور مي كنند. كلكَ، نوعي قايق 

محلي است كه از چندين مَشك باد شده تشكيل شده. 

فاطمه دولتي در مجللله الكترونيكي »واو« 
نوشللت: به دنيا كه آمد دوكيلو ونيم بيشتر 
وزن نداشت. نوزاد نحيفي بود با صورتي به 
اندازه يك سيب سرخ كوچك، سيب سرخي 
كه آرام آرام رفت سمت زرد شدن. يرقان از 
راه رسيده بود و دكتر مي گفت: »بايد مداوم 
بهش شير بدي، تا بيلي روبين با دفع از بدنش 
خارج بشه.« و مشكل دقيقاً اينجا بود؛ من 

شير نداشتم. 
مي گفتند مادر بايد براي دادن شير به نوزادش 
تاش كند، اگر تاش نكند، به خودش سخت 
نگيرد، بي خيال باشد، نمي شود. من تاش 
مي كردم، به خودم سخت مي گرفتم، بي خيال 
نبودم و باز شير نداشتم. دخترك رنجور من، 
از گرسنگي جيغ مي كشيد، سر مي چرخاند، 
اما گلوي خشكش خشك تر مي شد و فريادش 
بلندتر و بعد هم بي حالي بود و زردي بيشتر. 

يكي مي گفت شيرافزا بخور، آن يكي مي گفت 
ترنجبين، مادر بزرگ عقيده  داشت شيرخشت 
مشكل را حل مي كند و خانم همسايه تأثير 
دمنوش رازيانه و عسللل را به چشللم ديده 
بود. من با همه ان قلت هايم به طبِ سللنتي، 
بي هيچ حرف پيش، بي هيچ اما و اگر، همه را 
مي خوردم، به جان كندن! اما افاقه نمي كرد. 

آخر دكتر شيرخشك نوشت، آرزو داشتم با 
شيرِمادر، بزرگ شللود اما دندان گذاشتم بر 
جگر و شير و آب جوشلليده را ريختم درون 
شيشه. گرسنه بود، سي ميل شير را يك نفس 
خورد، آرام گرفت، اما ربع ساعت بعد هر چه 
خورده بود بللالا آورد. دكتر شيرخشللك را 
عوض كرد، شير ديگر و شير ديگر و شير ديگر، 
معده زينب شيرخشك قبول نمي كرد. راهي 

نمانده بود جز بستري شدن در بيمارستان. 
مثل ديوانه ها در خانه راه مي رفتم و صدايي 
در سرم فرياد مي كشيد: »كم وزن كه به دنيا 
آوردي اش، شير هم نداري بهش بدي؟ چه 

مادري هستي تو؟«
خشم و بغضم آميخته شده بود در هم، صداي 
گريه اش كه بلند شد، او را در آغوش گرفتم، 
من در لبه پرتللگاه نااميدي، آنجللا كه از هر 
متخصص و طبيب و دارويي بريده بودم، زينبِ 
كوچكم را به سينه فشللردم و بي هوا ناليدم: 
»رباب… جانم رباب…« بغضم شكست، 
مادرم به گريه افتاد، همسللرم سللر به ديوار 
گذاشت و شانه اش لرزيد. آن روزها با محرم 
فاصله داشللتيم، هيچكس به من يادآوري 
نكرده بود دسللت به دامان بانو رباب شللوم، 
من بدون لحظه اي درنگ، از جايي در اعماق 
قلبم، بي آنكه بخواهم يا براي گفتنش اراده 
كنم، نام رباب را به زبللان آوردم و به حرمت 

نامش چند ساعت بعد، طفلكم با شكمي سير 
از شير مادر به خواب رفت. 

شش ماه بعد، شللبي با گريه زينب از خواب 
پريدم، كورمال كورمال دسللت چرخاندم و 
شيشلله آبش را پيدا كردم. رسيده بوديم به 
فصل گرما و دكتر مي گفت طفل شش ماهه 
تشنه مي شود، شيشه را به لب هايش نزديك 
كردم و بللالا و پايين رفتنِ سللفيدي گلوي 
كوچكش دلم را لرزاند، دندان فشردم بر هم 
و خيره شدم به ديوار مقابلم، كتيبه اي روي 
ديوار بود: »باز اين چه شورش است كه در خلق 
عالم است…« رسلليده بوديم به محرم، من 
نيمه  شب، در تاريكي اتاق، نشسته در بستر، 
زينب به بغل، زمزمه مي كللردم: »رباب… 

جانم رباب« و بي صدا اشك مي ريختم. 
حالا زينب جايي حوالي سه سالگي ايستاده 
است، و من در سال هاي حضور او نتوانسته ام 
خودم را به مجلس روضه برسللانم يا اگر به 

مجلسي رفته ام يك تكُ پا بوده و بس. چراكه 
يا سللاعت مراسللم با خواب زينب تداخل 
داشته، يا او از صداي بلند نوحه مي ترسيده، 
يا در محيط شلللوغ بهانه گير مي شده و يا، 

هزار »يا« ديگر. 
مادر بودن مرا خانه نشللين كرده است اما در 
اين سه سللال، محرم كه از راه مي رسد، اسم 
مولايم حسين و كربا كه مي آيد حال ديگري 
دارم، تو بگو درك ديگري. مثاً همين ديروز 
نزديك ساعت برگشت همسرم از محل كار، 
زينب تل آبي اش را به سر زد، عروسك هايش 
را چيد روي مبل و با زبان كودكانه اش گفت: 
»من بابا دوست داره…« بعد خنديد، نمكي 
خنديد و آنقدر چشم انتظار ماند تا بابايش از 
در بيايد تو. زينب كه ذوق زده فرو رفت توي 
آغوش پدر، زينب كه صورت پدرش را بوسيد، 
زينب كه تل آبي اش را به بابا نشان داد، من گر 
گرفتم، و به شللتاب پناه بردم به آشپزخانه، 
خودم را مشغول شستن ظرف ها نشان دادم 
و بي صدا اشللك ريختم، بي آنكه اراده كنم، 

بي هيچ روضه اي…
من فكللر مي كنللم مادرها در هللر فصل از 
بزرگ كردن فرزنداشللان كه باشللند، فقط 
كافيسللت خيره شللوند به ميوه دلشان و به 
قدر لحظه اي خود را بگذارند جاي مادرِ آن 
طفل شش ماهه، آن دخترك سه ساله، آن 
كودك دسللت بريده، آن نوجوان رشيد، آن 
جوان اربااربا، جاي مللادر علمدار نينوا و… 
آنوقت دلشان بي هوا داغ مي زند، چانه شان 
مي لرزد و اشك صورتشان را خيس مي كند. 
چراكه زن ها بعد از مادرشدن اصاً به روضه 

نياز ندارند!

نمايي از حمام اصيل ايراني گذر با كلَك

نتايج تحقيقات در خصوص سوگيري سياسي 
ChatGPT

كانال »زاويه« در پيام رسان بله خبر داد: 
نتايج مطالعه اي در دانشگاه ايست آنگليا 
 ChatGPT انگليس نشان مي دهد كه
با حمايت از حزب دموكرات در امريكا، 
حزب كارگر در بريتانيا و لولا دا سيلوا، 
رئيس جمهور برزيل، داراي سوگيري به 
سمت جناح چپ است. براي آزمايش 
 ايللن سللوگيري، محققللان ابتللدا از

 ChatGPT خواسللتند كه در نقش 
افرادي با سايق و رويكردهاي سياسي 
گوناگون قرار گيرد به بيش از ۶۰ سؤال 
ايدئولوژيك پاسخ دهد. آنها سپس اين 
پاسخ ها را با پاسخ هاي پيش فرض اين چت بات به سؤالات مشابه مقايسه كردند.  دكتر فابيو موتوكي، 
نويسللنده اصلي اين مقاله مي گويد: »يافته هاي ما اين نگراني را كه سيستم هاي هوش مصنوعي 
مي توانند، چالش هاي ناشي از اينترنت و رسانه هاي اجتماعي را تكرار يا حتي تشديد كنند، تقويت 
مي كند.« مقاله اخير دانشگاه واشنگتن، دانشگاه كارنگي ملون و دانشگاه شيان جيائوتنگ نيز نشان 
مي دهد كه »ChatGPT« و »GPT ۴«، ديدگاهي نزديك به ليبرترينيسم چپ دارند؛ به اين معني 
كه طرفدار آزادي فردي و برابري اقتصادي و اجتماعي هستند. از سوي ديگر، در برخي از مدل هاي 
توسعه يافته توسط متا، مانند »LLaMA« و »RoBERTa«، حمايت از جناح راست مشهود است. 
از نگاه متخصصان، چند منشا براي القاي سوگيري در هوش مصنوعي وجود دارد كه عبارت است از: 
»مجموعه داده هاي آموزشي«؛ »رويكرد توسعه دهندگان انساني« و »الگوريتم ها«. اين يافته ها و خطر 
افزايش سوگيري يا اطاعات نادرست توسط مدل هاي زباني بزرگ، مانند »ChatGPT«، بر نگراني ها 
درباره استفاده از هوش مصنوعي براي دخالت در انتخابات مي افزايد. موتوكي خاطرنشان كرد: »نظر 
به استفاده روزافزون مردم از سيستم هاي مجهز به هوش مصنوعي براي كشف حقايق و ايجاد محتواي 
جديد، مهم است كه خروجي پلتفرم هاي محبوبي مانند »ChatGPT« تا حتی الامكان بي طرفانه 
باشد.« او معتقد است كه »وجود سوگيري سياسي مي تواند، بر ديدگاه كاربران تأثير بگذارد و پيامدهاي 

بالقوه اي را براي فرآيندهاي سياسي و انتخاباتي به بار آورد.«

كشف سيستم زهكشي 4 هزار ساله
به گزارش ايسنا به نقل از 
انشنت اوريجينز، گروهي 
از باستان شناسان چيني 
كه در زمينه سيستم هاي 
باسللتاني مديريللت آب 
دارنللد،  تخصللللللص 
قديمي تريللن سيسللتم 
لوله هللاي  زهكشللي 
سراميكي چين را كشف كردند. اين شگفتي مهندسي در حفاري يك سكونتگاه نوسنگي متروكه، 
معروف به »پينگليانگتاي« )Pingliangtai( در استان »هنان« در شمال مركزي چين كشف 
شد. ساخت سيستم زهكشي كه شامل شبكه وسيعي از گودال هاي به هم پيوسته و يك خندق 
عظيم عاوه بر لوله هاي زيرزميني بود، تصور مي شود كه بين ۲۱۰۰ تا ۱۹۰۰ قبل از مياد انجام 
شللده اسللت. سللاخت چنين سيسللتم مديريت آب پيچيده اي بللراي امكان بقللاي جامعه 
»پينگليانگتاي« ضروري بود. اين سكونتگاه باستاني در يك دشت سيابي در مجاورت »رودخانه 
هوآي« و در منطقه اي ساخته شده است كه حجم باران هاي موسمي تابستاني مي تواند تا ۵۰ 
سانتي متر در يك ماه برسد. باستان شناسللان چيني، با بررسي نمونه هاي رسوب ۴۲۰۰ ساله، 
شواهدي از بارندگي هاي بسيار شديد و بالقوه فاجعه باري را يافتند كه در آن زمان رخ داده است. 
بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت كه سيل در اواخر دوران نوسنگي يك مشكل بزرگ در اين 
منطقه بوده است. يكي از جنبه هاي جذاب سيستم زهكشي، طراحي موفق در تقسيم بندي آن 
بود. براي هر خانه در دهكده، گودال هاي زهكشي مجزا ساخته شد تا تك تك ۴۵۰ يا ۶۰۰ ساكن 
»پينگليانگتاي« از سيل در امان بمانند. در همين حال، در محوطه هاي عمومي »پينگليانگتاي« 
گودال هاي عميق تري وجود داشت كه به لوله هاي سراميكي متصل مي شد كه آب را به سمت 
يك خندق محصور با ديوار هدايت مي كرد لوله هاي سراميكي كشف  شده كه هنوز هم در وضعيت 
عالي هستند، بين ۲۰ تا ۳۰ سانتي متر قطر دارند. اين سكونتگاه روي شيب مايمي به سمت 
پايين ساخته شده بود و سيستم زهكشي براي اطمينان از سرازير شدن آب در سراشيبي و دور 
شدن از محله هاي مسكوني در يك راستا قرار گرفت. كشف لوله هاي سراميكي باستاني نشان 
مي دهد كه سيستم هاي پيچيده مديريت آب در چين حتي پيش از اينكه عصر نوسنگي جاي 

خود را به عصر برنز در حدود ۲هزار سال قبل از مياد بدهد، در چين ساخته مي شد. 

هوش مصنوعي به كمك دندانپزشكان مي آيد
پايگاه خبري تحليلللي فناوري هاي 
هوشمند در ايتا خبر داد: يه شركت 
 ،VideaHealth ،فناوري پزشكي
مصنوعللي  هللوش  پلتفللرم  يلله 
دندانپزشللكي ايجللاد كللرده كه به 
و  تشللخيص  در  دندانپزشللكان 
پيشگيري از بيماري لثه، پوسيدگي 
و ساير مشكات سامت دهان كمك 
مي كنه. سيستم مورد تأييد FDA از الگوريتمي اسللتفاده مي كنه كه روي تعداد زيادي داده 
اشعه ايكس آموزش داده شده تا تصاوير اشعه ايكس بيماران رو تجزيه و تحليل كنه و توصيه هاي 
درماني ارائه بده. مشخص شده است كه پلتفرم هوش مصنوعي ۴۳ درصد حفره هاي بيشتري 
رو شناسايي مي كنه، ميزان تشخيص اشتباه رو تا ۵۰ درصد كاهش مي ده و نتايج مثبت كاذب 
رو تا ۱۵ درصد كاهش مي ده و در نتيجه تشخيص هاي دقيق تر و مراقبت هاي پيشگيرانه بهتري 
رو به همراه داره و اسللتفاده از هوش مصنوعي در دندانپزشللكي نه تنها يافته هاي سللريع تر و 

دقيق تري رو ممكن مي  كنه، بلكه رابطه دندانپزشك و بيمار رو نيز بهبود مي ده.  

صبور باشيد!
كانال تلگرامي »آكادمي مديريت« نوشت: مفهوم صبر، روبه رو شدن با سختي ها و نااميدي ها با 
كمك آرامش است؛ بنابراين، هرجا سللختي و نااميدي وجود داشته باشد، يعني تقريباً همه جا، 
مي توان صبوري را تمرين كرد. صبور بودن و شكيبايي در زندگي روزمره ضروري است؛ در خانه 
با بچه ها، در محل كار با همكارها، در فروشگاه ها با نيمي از مردم شهر و غيره؛ همچنين صبوري 
كردن مي تواند بين اضطراب و آرامش تعادل ايجاد كند.  چرا بايد صبور بودن را تمرين كنيم؟ افراد 
بي صبر و حوصله از ديدگاه ديگران معمولاً اشخاص مغرور، خشك و شتاب زده به حساب مي آيند. 
صبوري نداشتن آنها باعث مي شود كه تصميم گيري هاي ضعيفي نيز داشته باشند، زيرا قضاوت ها 
و تفسيرهاي فوري نسبت به مسائل دارند. برخي ديگر نيز از اين افراد دوري و اجتناب مي كنند، 
چون مي دانند كه اين افراد مهارت هللاي فردي ضعيف و خلق و خوي تنللدي دارند. افرادي كه 
چنين ويژگي هايي داشته باشند، به احتمال زياد در ليست ارتقا و پست هاي بالاتر در سازمان نيز 
جايگاهي ندارند. اما چطور مي توان صبوري نكردن را تشخيص داد؟ ممكن است هنگام بي صبري 
يكي از نشانه هايي زير به شما دست دهد: تنفس هاي بريده، انقباض ماهيچه ها، فشردن دست ها، 
تكان دادن پاها، بي قراري و عصبانيت، تشويش و اضطراب، حمله و هجوم بردن و تصميم هاي فوري. 
چگونه صبور باشيم؟ مهارت صبر كردن، به دست آوردني نيز هست و مي توان آن را با تمرين افزايش 
داد. تحقيقات موفقيت آميز فراواني در اين راسللتا صورت گرفته است و روش هايي براي تمرين 

صبوري وجود دارد. سه استراتژي پيشنهادي براساس تحقيقات تازه در ادامه معرفي مي شود:
۱- وضعيت را تغيير دهيد: ناشكيبايي فقط يك واكنش احساسي خودكار نيست، بلكه شامل 
افكار و عقايد آگاهانه نيز مي شود. صبوري با كنترل كردن خود، رابطه مستقيمي دارد و تاش 

آگاهانه در جهت تنظيم احساسات مي تواند در تربيت »نيروي خودداري« كمك كند. 
۲- تمرين مراقبه انجام دهيد: همواره مراقبه و مديتيشن براي آرامش توصيه مي شود. براي غلبه 
بر ناشكيبايي و عدم صبوري در موقعيت هاي لازم، نفس عميقي بكشيد و توجه خود را بر احساس 
خشم معطوف كنيد؛ سپس بكوشيد تا خود را در آرامش غوطه ور كنيد؛ اين كار در برقراري صبر 

دروني به شما كمك مي كند. 
۳- قدردانللي را تمرين كنيد: كسللاني كه احسللاس قدردانللي را درك مي كننللد، در برابر 
به تأخيرافتادن حس رضايتمندي نيز صبورترند. اگر نسبت به آنچه امروز داريد قدردان باشيد، 
تا زماني كه به خواسته هاي بيشتري برسيد، نااميد نخواهيد شد و سريع تر مي توانيد موقعيت 

مطلوب را پيدا كنيد.

تربيت براي نخبگي يا تربيت براي زندگي؟
روح الله صديق در رشللته توئيتي نوشت: تجربه  مشللاوره با ده ها نفر از 
بچه هاي سمپاد و دانشللجوهاي پرورش يافته در مدارس تيزهوشان، 
من را به اين نتيجه رسانده كه اين مدارس براي برخي از دانش آموزان 
با شخصيت اضطرابي بسيار تروماتيزه كننده اند و آنها را مستعد انواع 
اختالات روانپزشللكي مي كنند و در ادامه كمال گراياني ناخشللنود 
تحويل مان مي دهند كه چيزي و جايي خوشحالشان نمي كند. وظيفه 
ما پرورش كودكان نابغه نيسللت، وظيفه ما پرورش كودكاني است كه 
بتوانند از زندگي لذت ببرند. پرورش اسللتعدادها آنسوي مهارتِ لذت 

بردن از زندگيست. چونكه صد آمد، نود هم پيش ماست.    

اعجاب عقيق خزه اي
كاربري با نام »ابراهيم« توئيت كرد: عقيق خزه اي يا شجري يا عقيق 
جاوه )Moss agate( كه منشأ اون جزيره جاوه در اندونزي است. در 
واقع خزه اي در درون اين سنگ نيست بلكه مواد معدني مختلف چنين 

طرح هاي چشم نوازي در آن به وجود آورد ه اند.

پهپادي كه در تصور هيچ كس نبود
يكي از فعالان توئيتر با نام كاربري »آقاي تحليلگر« نوشت: در دنياي پر زرق 
و برق تسليحات سازها، هيچكس تصورش را هم نمي كرد پر سروصدا ترين 
و جذاب ترين پرنده بي سرنشين عالم را ايراني ها به شكلي با موتور اره برقي 
ساخته باشند كه از چين و روسيه تا تايوان و تركيه در حال كپي كاري دقيق 

)ظاهري وفني( از روي آن بوده و ناتو آن را تهديد قلمداد كند. 

هيچ كشوري متغير كليدي اش را
 به خارج وصل نمي كند

همت قلي زاده در توئيتي نوشت: امريكا و چين به تنهايي بيش از ۳۲ درصد 
نفت جهان را مصرف مي كنند. جالب اينجاست كه قيمت محصولات نفتي 
در هر دو كشور كمتر از قيمت هاي جهاني آنهاست اما شما نمي توانيد يك 
سللند پيدا كنيد كه ادبيات يارانه پنهان انرژي در روال اداري آنها كاربرد 

داشته باشد. هيچ كشوري متغير كليدي اش را به خارج وصل نمي كند.
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